
 ٣صفحه 

 ٢صفحه 

مبارزه كارگران براي دخالـت در        
تعيين حداقل دستمـزد هـا بـا          
اطلاعيه ي شركت واحـد شـروع       

چنانچه اين خواست و   .   شده است 
فراخوان در مراكز كارگري مـهـم        
كشور با استقبال روبـرو شـود،         
مبارزه طبقه كارگر بر سر دستمـزد   
ها و جنبه هاي ديگري از مـبـارزه       

 . آنها ابعاد ديگري بخود ميگيرد
بديهي است هر چه كارگران متحد     
و متشكل تر باشند قادر به چـانـه      
زني بيشتر بر سر تعيين حـداقـل       
. دستمزد هاي سالانه خواهند بـود      

هر چه بيشتر ما شاهد دخـالـت و      
ابراز نظر نمايندگان و رهـبـران        
كارگران در مراكز مهم و رشته هاي  
مهم كارگري باشيم طبقه كارگر با       
اراده اي واحد تر و با سطح بالايي از 
توقع اين كشمكش را ادامه و بـه          
نتيجه دلخواه در مرحله اي كـه          

و واضح است هـر    . هست ميرساند 
گونه تلاش و مبارزه اي براي ايـن     

آنچه در اين ميان .   منظور مهم است  
تعيين كننده است و آنچه بر مبارزه   
كارگران براي تعيين دستمزد ها از       
سوي سرمايه داران و نمايندگانشان 

اثر ميگذارد حضور و عرض انـدام       
 .مراكز مهم كارگري است

 شركت واحد استارت اين را زده        
است و ميتواند خود محرك قـوي         
براي مراكز مشابه و بمراتب موثر تر 

فعالين اين مراكز نقش مهمي .  باشد
در تشخيص اين شرايط و موقعيتي       

خواست .  كه فراهم شده است دارند 
كارگران تعيين حداقـل سـطـح        
دستمزد ها به نسبت زندگي انساني   
و امروزي و به نسبت سطح تـورم       
بوسيله نمايندگان واقعي كارگـران    

 . است
كار ما و همه فعالـيـن و دسـت           
اندركاران مبارزه كارگري تمركز و     
فعاليت براي بسيج نيرويي موثر در    
برابر صف سرمايه داران و دولـت       

تعيين كننده اينكه چـه  .  شان است 
اندازه قادر به اين كار خواهيم بـود،   
نيروي متحد ما در مراكـز مـهـم        

هر گونه فعاليت و هر . كارگري است 
اندازه رساندن صداي كارگران و       
خواست آنها و دخالت در حـداقـل      
دستمزد ها بسيار مهم است و هـر     
. نوع تلاشي را بايد سـازمـان داد      

منتها بايد بدانيم كه چه نوع كاري       
موثر است، چه كارهايي را بايد كرد، 
كدام روش را بايد داشت و چه نوع     

در .  فعاليت هائي را بايد تقويت كرد 
اين رابطه راه حل هاي متفاوتي پيچ 

 . گذاشته ميشود
در اين رابطه نگاهي به  اعلاميه اي    
با امضاي كارگران ايران خودرو مهم 

ايران خودرو از مراكز مهمـي  .   است
است كه اگر خواستهايش را در كنار  
اعتراض و خواست شركـت واحـد      
قرار دهد بلافاصله يك قطب قـوي      
كارگري در مبارزه براي تعـيـيـن       

 . حداقل دستمزد بشود
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 كورش مدرسي
 سازمان و سبك كار كمونيستي

 بخش اول
 كميته هاي كمونيستي

 طرح بحث
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گفتيم آنچه كه فعل و انـفـعـال          
اجتماعي و سياسي حزب را ممكـن     
ميكند متمركز و انتـگـره كـردن        

 ،   اجتـمـاعـي   فونكسيون رهبري   
بعلاوه رهبري، سازمـانـدهـي و         
لجستيك حزبي در يك موجوديـت     

ادغـام  .       واحد تشكيلاتي اسـت    
رهبران اجتماعي و تـوده اي و          
سازمان دهندگان درجه يك حزبي      
و توده اي در يك نهاد واحد كه من    

 را   " كميته كمونيستي" به آن نام    
 .دادم

تمركز در امر رهبري و سـازمـان       
دهي در بعد اجتماعي و حزبي است     

كميـتـه   .   كه به كميته معني ميدهد 
كمونيستي با اتكا به اين مشخصات    
است كه ميتواند در كارخـانـه، در      
محله، در شهر و در مـدرسـه و          
دانشگاه چنين نقش مـحـوري را        

ماتريال انجام اين نقش .   بازي كند 
را دارد، و اساسا فلسفه و شاخـص        
پس رفت و پيشرفت آن ايـفـاي         

 .چنين نقشي است
به عكس حوزه كه تجمع اعضـا و          
مسائل ناشي از آن نقطه شروع آن       
است، تمركز اين كميته ها از نياز به   
ايجاد تمركز در مبارزه، در رهبري و  
در سازمان دهي حزبي و اجتماعـي      

اعضـاي  .   اين مبارزه ناشي ميشـود  
كميته البته اعضاي سـاده حـزب        

كادرهائي هستند كه تنهـا  .   نيستند
دلشان نميخواهد اين كار را انجـام     

كسـانـي   "   رهبر شونـد " دهند و  
نشان داده انـد كـه        هستند كه   

 چنين نقش هائي را بـازي        ميتوانند
 . كنند

اين كادرها يا رهبر تـوده اي و          
اجتماعي هستند يا سازمان دهنـده    

گان تراز اول توده اي يا سـازمـان     
دهنده گان تراز اول حـزبـي، يـا       
مسئولين نظامي درجه يك و يـا،       
بسته به نقش هر كميـتـه خـاص،       
متخصصين ديگري هستند كه بـه     
كميته امكان ايفاي نقش سياسـي،       
مبارزاتي، فـكـري، عـمـلـي و           

 را   حزبـي  و   اجتماعيسازماندهي  
اينها كساني هستند .   .    ميدهد تواماً
اين فعل و انفعال متحد و با هم     كه  

بدون انتـگـره   .   را سازمان ميدهند 
كردن رهبران اجتماعي و سازمـان       
دهندگان توده اي و اجتماعـي بـا       
رهبران و سازمانـدهـنـدگـان و         
متخصصين سازماني حزبي در يـك   
نهاد  امر رهبري اجتماعي به يـك     
ادا در آوردن و هنرپيشگي سياسي       
و تشكيلاتي و امر تمركز سازمانـي    
به ناچار به يك سازمان مريخي و       

 . غير اجتماعي منجر ميشود

 اسد گلچيني
 مبارزه براي تعيين حداقل دستمزد ها و نقش مراكز كليدي

 پاسيفيسم اعلاميه اي با امضاي كارگران ايران خودرو

 ٣صفحه 

 محمود قزويني
 

رابطه مبارزه  
علني و -قانوني

مبارزه مخفي در 
 سازماندهي توده ها

 
 براي فعالين كـمـونـيـسـت و          
سوسياليست جـنـبـش هـاي         
اجتماعي در ايران،  تعريف رابطـه     

علني و غير قانوني    -مبارزه قانوني 
و مخفي با توجه به شرايط جديـد    

امـروز  .   مبارزه، اهميت زيادي دارد 
نهادها و تشكل هاي صـنـفـي،         
سياسي، فرهنگي، زيادي در ايران     
شكل گرفتند كه فعاليت قانوني و    
علني را در عرصه هاي گونـاگـون      

مشـكـلـي كـه       .   پيش ميبرنـد  
مدتهاست عرض اندام كرده است،    
اين است كه در بسياري از ايـن        
تشكل ها راديكاليسم بـا رشـد        

در .   كردن در تناقض قرار ميگيـرد   
اين موارد هر چقدر تشكل قانوني       
و علني راديكالتر ميشود، منـزوي       

سوالي كه . تر و بي تاثير تر ميگردد
پيش روي فعالين اجتماعي قـرار      
دارد و بايد به آن پاسخ داده شود،     
اين است كه چرا چنين اسـت و       
چگونه بايد به رفع اين نقـيـصـه      

 اقدام نمود؟
قبل از اينكه به پاسخ به اين سوال  
از نظر خودم بپردازم، ميـخـواهـم     
كمي در باره فعاليت علني و قانوني   

شايد بيسـت  . و اهميت آن بنويسم 
سال پيش كه منصور حكمـت در        
باره اهميت مبارزه قانوني و علني و   
آژيتاتورها نوشته بود، براي خيلـي    
ها كه در محيط چـپ راديـكـال        
پرورش يافته بودند،  قابل هضـم     
نبود، اما امروز ديگر مبارزه قانوني       

ايـن  .   و علني مورد بحث نيـسـت    
شكل مبارزه به عنوان يك جـزء        
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ما نيازمند سازماني هستيم كه پايه       
تمركز آن نوع جديدي از تمـركـز      
باشد كه به تمام بحث هاي سبـك        
كاري و سازماني كمونيسم خودمان،     
كمونيسم منصور حكمـت، چـفـت       

تمركزي كه مشخصه اصلي آن .  شود
تمركزي كه .   بعد اجتماعي آن است   

جامعه و حزب را در هم ادغام و در     
تمركزي كه بتوانـد  .   خود يكي كند  

فعل و انفعال اجتماعي و توده اي و    
همچنين فعل و انفعال سـازمـانـي      

واقـعـاً    مقدور كند و با همحزب را   
تمركز در تحزب در يك محل يـا       

 . جغرافيا را بوجود آورد
شكل سازمان چپ راديكال غـيـر      

 "خـوب " اجتماعي در دوره اختناق   
كار ميكند، جلسه ميگيرند، بـحـث      
ميكنند، اعلاميه ميدهند و مخـفـي       

اين نوع سـازمـان هـا،        .   هستند
سازمان كساني است كـه حـتـي         
دوست، همسايه يا همكار شان هـم     
نميداند كه سوسيـالـيـسـت يـا         

 نقشي به اين عنوانكمونيست اند و    
هميشه مـقـهـور    . در جامعه ندارند 

آخوند و ناسيوناليست و فاشيسـت       
 . محل هستند

با باز شدن جامعه و كاهش اختنـاق،   
آنجا كه ديگر فضاي اجـتـمـاعـي        
تعيين كننده ميشود، و سـيـاسـت       
ميتواند در ابعاد اجتماعي به جـلـو      
صحنه بيايد،اين چپ ضعيف ميشود      
و ناتواني و حاشيه اي بـودن آن           

به كل چـپ    .  كاملا برجسته ميشود 
ها و كمونيست هاي سنتي نـگـاه         

وقتي اختناق هسـت رشـد     :   كنيد
ميكنند و وقتي كه فضا باز ميـشـود    
به محافل كوچك بي تاثير كاهـش        

يـك دلـيـل ايـن         . پيدا ميكنند 
دگرديسي معكوس همين تصـويـر      

غير اجتماعي از حزب و     –سازماني  
اين داستان زنـدگـي   .  تحزب است 

حاشيه اي و بي تاثير و منفعل چـپ   
 . راديكال در اروپا و غرب است

اما كم توجهي يا كنار گذاشتن بعد       
سازماني و حزبيت سياسي هم سـر     
. از دنباله روي ديگري در مي آورد     

اگر فقط از سر بعد اجتماعي حركت    
كنيد به انـحـلال حـزب، بـه            
سنديكاليسم و يا بـه آنـاركـو           

در اين حالت . سنديكاليسم ميرسيد 
تحزب سياسي را در جنبش هـاي       

مركز تـحـزب     .   ديگر حل ميكنيد 
ايـن  .   سياسي قدرت سياسي است   

گرايش با كنار گذاشتن مـبـارزه        
سياسي براي تصرف قدرت سياسي، 
نقش خود را به يك گروه فشار در      
 چارچوب قدرت سياسي بـورژوازي   

در عرصه مبـارزه و    . كاهش ميدهد 
اعتراض اقـتـصـادي كـارگـران         
سنديكاليست ميشود، در جنـبـش       
رهائي زن فمينيـسـت، در امـر           

. . . پناهندگان به فعال كار خيريه و       
اين تحزبي اسـت    .   تبديل ميشود 

تنها متكي به شبكه هاي جنبشي و    
. مبارزاتي، تحزب بدون حزب است    

شيوه فعاليت جرياناتي است كـه        

اساسا محدود به ايفاي نقش گـروه    
فشار بر بورژوازي هستند و نـه          
آلترناتيو آن در گرفـتـن قـدرت         
سياسي اينها تنها متخصص سازمان   
. هاي به اصطلاح كمپيني هسـتـنـد    

اين نوع سازمانها، آنجا هم كه توده     
اي و واقعاً اجتماعي و متـكـي بـه       
آژيتاتورها و رهبران تـوده اي و         

فاقد مكانيسـمـي   . اجتماعي هستند 
براي متحد كردن مبارزه در ابـعـاد     
سياسي و جنبشي، براي افق دادن،     
براي رهبري كردن و براي سازمـان   
دادن حركت براي تصرف قـدرت       
سياسي و سازمان دادن آلترناتـيـو      
جامعه، براي انقلاب سوسياليستـي     

 .هستند
همانطور كه اشاره شد، اگر فقط از      
سر حزب و سازمان حزب بگيريد به 
هسته هاي غير اجـتـمـاعـي و           
. ايدئولوژيك چپ سنتي ميرسـيـد     

تمركز هاي سازماني، بـي نـفـوذ،       
كساني كه مستقل از درجه تسلـط      
شان بر ماركسيسم يـا نـقـش           
اجتماعي ندارند و يا اگر چـنـيـن          

در نقشي را دارند اين نقش شان را     
 از اين تمركز سازماني شـان      خارج

در نـتـيـجـه     . رفع و رجوع ميكنند 
سازمان همچنان در حاشيه جامعـه       

اين نـوع سـازمـان      .   باقي ميماند 
نميتواند انقلابات و اتـفـاقـات          
.  اجتماعي و توده اي را سازمان دهد    

اين سازمان ميتواند اعلاميه پخـش      
كند، خبرنگاري كند، تبليغات كند،      
اما نميتواند در ابعاد اجتماعي مـردم    
را به حركت در بياورد و از ايـفـاي      
نقش جنبشي و اجتماعـي قـاصـر       

 . ميماند
اينجا ميخواهم بر بـُـعد جنبـشـي     
تاكيد كنم چون ما ميخواهيم جامعه       
را به زير سلطه اجتماعي جـنـبـش     
خودمان، جنبش كـمـونـيـسـتـي،        

ما داوطلب هاي سـرويـس   .   بكشيم
دادن به جنبش هاي ديـگـر يـا           
سازمان مصلحين اجتمـاعـي يـا         
. سازمان خدمات اجتماعي نيستيـم    

براي ما علاقه اي به انقلاب توده اي    
 .  ديگر نداريمجنبش هاي

اما اگر سازماني با مشـخـصـات          
اجتماعي، حزبي و جنبشـي فـوق         
الذكر نداشته باشيم  فاقد امكان و    
افق سازمان دادن انقلاب خـودمـان    
ميشويم و به دنباله رو اوضاع و هورا   
كش براي سازمانها و جنبش هـاي     

به كل چـپ    . ديگر تبديل ميشويم 
ايـن  .   غير اجتماعي نگاه كـنـيـد      

خودشان روي .   سرنوشت شان است  
پاي خودشان قادر به انجام كـاري     
نيستند از ايفاي نقش اجتماعي هـم   

 .قاصر اند
در مقابل اين تصوير ما تصـويـر          

اجتماعي را داريم   –تحزب سياسي   
كه شروع آن به بحث هاي كنگـره        
اول اتحاد مبارزان كمونيست در نقد   
سبك كار پوپوليستي، بحث اصول و    
سبك كار حوزه هاي حزبي خسـرو     
داور و همچنين بحث هاي سـبـك         

 .كاري منصور حكمت بر ميگردد

كميته كمونيستي جـمـع هـائـي         
 آنهـا رهـبـري      وظيفههستند كه   

توده اي و سازماندهـي     –اجتماعي  
حزبي و توده اي، تضمين آن اسـت      
كه سياست كمونيستي حـزب در       
منطقه يا محدوده عمل اين كميتـه        

اين در حقـيـقـت    . تسلط پيدا كند 
كار اين تمركز .  تمركز كادر ها است 

سازمان دادن مبارزه اجتماعي بـه       
زير سياست ها و شعار ها و اهداف و  

بايد ايـن  .  تاكتيك هاي حزب است 
تمركز با تقسيم كار در ميان خـود     
بتواند رهبري اجتماعي، رهـبـري       
سياسي و توده اي، رهبري سازماني    
و تداركاتي و امنيتي و نـظـامـي          
فعاليت حزب و همچنيـن تـفـوق        
فكري كمونيسم ما بر ساير جريانات 
فكري و جنبشي در محل را تامين و    

 . تضمين كند
اين كميته ها بايد ابزارهـاي لازم        
. براي ايفاي چنين نقشي را بسازند    

خود به آژيتاتور هـا و رهـبـران          
 يا رهبران / اجتماعي تبديل شوند و  

و آژيتاتورهاي اجتماعي موجـود را      
به خود جذب كنند، خود در امـر          
سازمان دهي و تداركات و امنيت و    
نظامي حزبي و اجتماعي متخـصـص    

 يا اين سازمان دهندگان و  / شوند و 
. متخصصين را به خود جذب كننـد       

 كه تناقض يا  مجبورنداين كميته ها    
رقابت ميان اهميت نـويسـنـده و        
آژيتاتور خوب، با رهبر اجتـمـاعـي     
توانا، تناقض و رقابت ميان سازمـان    

كه غالبا نه نويسنده ( دهندگان توانا  
بـا  ) خوبي هستند و نه آژيتاتور قوي 

. نقش رهبران اجتماعي را حل كنند      
كار اين كميته ها بدون همكاري و       
بازو در بازو اين دو خاصيت پـيـش     

يك حزب كمونـيـسـتـي     .   نميرود
اجتماعي همان قدر به يك رهبر و       
آژيتاتور اجتماعي نياز دارد كه بـه      

 . يك متخصص سازماني خوب
اين كميته ها از نظر حزبي مسئول و    
رهبر فعاليت حزب در محيط عمـل        

شاخص موفقيت آنـهـا   . خود هستند 
هم نه تعداد اعلاميه هاي پـخـش       
شده و نه تعداد خبر هاي مخـابـره    
شده، بلكه شاخص ابژكتيو موفقيـت   
اين كميته ها اين است كه چـقـدر      
اين نقش رهبري متحد كننده حزبي  
و اجتماعي را ايفا كرده اند و چقدر       
حزب را به جـريـان سـيـاسـي،         
اجتماعي و فكري و عملي هژمونيك     
در محدوده عمل خود تبديل كـرده    

البته كميته ها براي اين كار بـه  .  اند
ايجاد سازمان متناسـب، پـخـش        
اعلاميه، عضو گيري، خبرنگـاري و      
. غيره هم احتياج پيدا ميـكـنـنـد        

شاخص نهائي اين است كـه ايـن       
كميته ها چقدر توانسته اند مبـارزه    
را متحد كنند، چقدر توانسته انـد      
مبارزه را متشكل كننـد، چـقـدر        
توانسته اند اين مبارزه را حـول         
سياست هاي حزب رهبري كنند و      
. در اين راستا چقدر حزب را بسازند

اينها همه ابعاد يك پديده واحـد       
به اعتقاد من قدم بعدي در   .     است

تئوري سازماني ما و در سـاخـتـن       

حزب تشويق ايجاد كميتـه هـاي        
 . كمونيستي است

سازمان اعضا، كه به جاي خود مهـم   
است، زير مجمـوعـه كـمـيـتـه           

سازمان .   كمونيستي و تابع آن است   
اعضا ارگانيسم غير مستقلي اسـت      
كه روي پاي خود معـنـي نـدارد،        
نميتواند زندگي كند و نبايد نقطـه        

.  توجه سازماني ما بـاشـد        شروع
سازمان پايه حزب، به نظر من، آن      
واحد پايه اي است كه فعاليـت و          
حيات حزب را در محدوده عـمـل      
خود انجام ميدهد و جنس و نوعـش     

 . مثل خود حزب است
كميته كمونيستي نمـيـتـوانـد در        
محيط فعاليت خـود نـه رهـبـر           
اجتماعي را با خود داشته باشد و نه       
سازمانده تواناي اجتماعي و حزبي و   

 "بچه هاي خـوب " تنها تركيبي از   
اين با هـدف و    .  ايدئولوژيك باشد 

فلسفه وجودي كميته مـتـنـاقـض        
كميته كمونيستي تركيبي از   .   است

كساني است كه با هم كار رهبري و     
سازمان دهي اجتماعي و حزبـي را      

كارهائي كه از تـك  .   انجام ميدهند 
نفري ساخته نيست، هيچ تك نفري   

 . همه اين خاصيت ها را ندارد
عدم تفكيك اين دو نوع فعالـيـت       
اجتماعي و حزبي و ادغام درسـت        
آنها در يك سازمان درست حزبـي      
براي خود ما مشكل درست كـرده       

بطور اخص حزب ما رهبرانـي  .   است
را دارد كه در ابعاد اجـتـمـاعـي           
ميتوانند هزار نفر هزار نفر بـراي         
حزب عضو بگيرند، رهبـرانـي را         
داريم كه ميتوانند جامعه و تـوده       
مردم را به امر خود به حركـت در          

اما از همين ها ميخواهيم كـه  .   آورند
هم سازمان دهندگان تواناي حزبـي   

از .  و هم نويسندگان برجسته باشند 
طرف ديگر از سازمان دهـنـدگـان     
برجسته حزبي و از نويسـنـدگـان      
تواناي مان ميخواهيم كه نقش رهبر     

هر دو به بـن  .   اجتماعي را ايفا كنند 
بست ميرسند و سازمان حزبي مـا       
نه نقش رهبري اجتماعي را درسـت    
بازي ميكند و نه اصولا سـازمـان          

 . درستي را ايجاد ميكند
كساني كه مردم را در ابعاد توده اي    
به حزب و به سياست هاي حـزب       
جلب ميكنند معمولا و الزاماً هـمـان     
كساني نيستند كه ميتوانند سازمان     
درست كنند، جلب شده ها را جذب    
كنند، سازمان بدهنـد، رشـد و          
آموزش بدهند و چپ و راست شـان    
كنند، تداركات حزب را تامين كنند، 
نشريه را بدست ديگران برساننـد،    
واحد ها و عمليات نظامي سـازمـان    
دهند و هدايت كـنـنـد، و يـا             
متخصصين سازماندهي و مديريـت    
شبكه ها و سازمان هاي حزبـي و          
غير حزبي، متخصصين امنيـت  و        
غيره كه جمعا به اصطلاح رهـبـران     

هستنـد،  )   quiet leaders(ساكت  
 ادامه دارد  –.  باشند

 ..کميته های کمونيستی 
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اما آنچه كه از اين اعلاميه اي كـه       
تحت نام كارگران ايـران خـودرو       
منتشر شده است ميشويم اين است   
كه تصوير نزد اين دوستان واژگونه     

نسخه اي كه نويسندگان اين .   است
اعلاميه براي دخالت و تاثير گذاري     
در اين مساله داده اند، بطور كـلـي     
گمراه كننده و  رها كردن تيري در    

پيچيدن نسخـه اي    .  تاريكي است 
اشتباه براي دردي است كه شناخت    

 .اش خيلي ساده است
 : دوستان ميگويند كه

ما مي خواهيم اعلام كنـيـم   " 
كه به علت نبودن امنـيـت و      
تشكل هاي كارگري و نداشتن 
نمايندگان واقعي كارگران ما     
خواهان حضور كـارگـران و       
سنديكاي شركت واحـد و       
ديگر تشكل هاي واقـعـي        
كارگران از جمله كـمـيـتـه        
پيگيري و كميته هماهنگي و      
نمايندگان كارگران شـاهـو      
كارگران نساجـي كـاشـان       
نمايندگان كارگران شركـت     

نمايـنـدگـان       صدرا و ساير  
كارگران كه حضور آنها   واقعي

مسئله امنيتي ندارد به عنوان      
كارگران ايران در كمـيـتـه        

بـا  .   تعيين دستمزد ها شويم   
اين كار اين مسئله را مد نظر     

به رسـمـيـت    : قرار مي دهيم 
شناختن كارگران شـركـت      

واحد به عنوان يك تشكل از       
طرف كارگران و نشان دادن      
عدم امكان انتخاب نمايندگان  
واقعي كارگران و بعد رسميت   

 "نشناختن كميته دستمزد ها
بايد سوال كرد كه اولا چرا نقشي نه  
براي ايران خودرو و نه اين مـركـز     
مهم كارگري در ايران، كـه اگـر          
جنبيده آنها زمين لرزه اي خواهـد        
بود، قائل نيستيد؟ چرا شما مـركـز     
مهم كارگري ديگر را قلم گرفـتـه      
ايد؟ هنر شما چيسـت؟ نسـخـه         
ميپيچيد كه كسان ديگري بـرونـد     
نماينده شوند؟ مگر عقل كارگـران     
ايران خودرو كم است؟ مگر عـقـل     

پـاره  ..  كارگران نفت و آب و برق و  
سنگ برميدارد؟ چرا راهي در مقابل  
پاي طبقه كارگر قرار نميدهيد؟ اين  
چه پاسيفيسمي است كه تبـلـيـغ       

 ميكنيد؟  
كارگران و سنديكاي شركت واحـد   
چند ماه است با همه مشـقـات و           
سختي و آزاري كه ميكشند و بـه        
آنها تحميل شده است، بطور علنـي    
و آشكار بر سر تعييـن حـداقـل         
دستمزد ها براي سال آينده اعلاميه    
ميدهند ولي شما به جاي گرفـتـن       
اين پيام مهم كارگران شركت واحد  
و بسيج كارگران ايران خـودرو و         
بقيه بخش هاي طبقه كارگر، ناتواني  
و پاسيفيسم خودتـان را اعـلام         

با راه حلي بي ربطـي بـه     .   ميكنيد
 . ميدان آمده ايد

شما به جاي استفاده موثر از ايـن       
موقعيت  و متحد كردن كـارگـران         
ايران خودرو با شركت واحد و يكي     
كردن اين صداي حق خواهي، آنهـا     

تـوقـع   .   را از خود مايوس كرده ايد  
همه كارگران و هر انسان حق طلب       
و راديكالي اين است كه در ايـن       
موقعيت كه دقيقا هيـچ مشـكـل         

هم براي كسي نميتوانـد  ! "امنيتي" 
باشد به كارگران مراجعه كنيـد و       
بخواهيد كه نماينـدگـانشـان را         
انتخاب كنند، مجمع عمومي بگيرند      
و اعلاميه اي مشابه كارگران شركت   
واحد براي تعيين حداقل دستمـزد      

 . ها بدهيد
در ثاني از اين مساله با ربط تر بـه      
وضعيت كارگران در كارخانه مبـنـا     

.  اسـت " امنيتي" قرار دادن مشكل  
دوستان عزيز بالاخره كارگران بايد   
نماينده انتخاب كنند يا نـه؟ اگـر      
بكنند امنيت شان لو ميرود؟ ايـن         
چه ذهنيت پرت غير اجـتـمـاعـي        
است؟ فكر ميكنيد كارگران شركت     
واحد و سنديكاي شان اشتباه كرده   
اند كه با همه قامت خود در ميـدان        
نبرد هستند؟ آيا آنها هم بايد مانند    
شما عمل ميكردند و مبارزه بـراي      
تعيين حداقل دستمزد ها را بـه          
كارخانه هـايـي كـه در حـال            
ورشكستگي اند و تقريبا صدايشان   
هم به جايي نميرسد و يا تشـكـل       

 "مشكل امنيت ندارنـد  " هايي كه   
اما نقشي هم در مبارزه طبقه كارگر    
ندارند احاله كنند؟ كدام يـك از        

اينها راهي مستقيم بـدون درد و       
واقعي براي رسيدن به خواستهـاي     
مان است؟  شما داريد طبقه كارگـر   
را از امكان دخالت در مبارزه مـنـع      

مانع ميشويد جمع شـونـد،   .  ميكنيد
نماينده انتخاب كننـد، مـجـمـع         

آخر مسـئلـه     . . .   عمومي بگيرند و  
  دارند؟ "امنيتي"

. اين كه جواب نشـد !  دوستان عزيز 
شتر سواري دولا دولا معني نـدارد     
اگر رهبر كارگران هستيد بـايـد         
جرات و كارداني قرار گرفتـن در         
صف اول را داشته باشيد وگـرنـه       
موقعيت و ناتواني خود را به هـمـه      

 . كارگران تسري ميدهيد
آيا با وارد شدن مستقيم با قـامـت      
تمام به اين مبارزه، مثل كـارگـران    
شركت واحد ميشود كاري كرد يا با     
قايم شدن پشت چنين اطـلاعـيـه      
هائي كه حتي اگر هم درست باشند     
صاحبان آنها را همه نميبينـنـد و          
نميشناسند و به اعتراض مستقـيـم     
كارگران مربوط نيست؟ واقعيت اين   
است كه شما هم ميتوانيد سنـت و      

سنتي .   روشي متفاوت داشته باشيد  
را پايه بگذاريد كه با آنچه تا كنون     
در ايران خود رو بوده است متفاوت       

اگر چنين ميكرديد از هميـن  .   باشد
ماه اسفند شاهد نيرويي عظيـم و       
موثر در مبارزه طبقه كارگر بـراي      
كشمكش بر سر تعيين حـداقـل         

 . دستمزد ها ميبوديم

مهم مبارزه و تشكل يابي طـبـقـه     
كارگر و مردم براي بسياري پذيرفته 
. شده است و مورد سوال نـيـسـت      

آنچه كه مورد بحث است تاثيـرات        
سنت غير اجتماعي چپ حاشيه اي      
بر بخشهايي از فعاليتهاي اجتماعي     

 . است كه امروز جريان دارد
 در باره مبارزه قانوني و علني

 براي هر فعال جنبش اجتـمـاعـي        
روشن است كه سازماندهي سياسي   
و توده اي طبقه كارگر و مـردم،          
بدون شركت در عرصـه مـبـارزه       
قانوني مقدور نيست و اساسا مبارزه   
. توده اي علني صورت مـيـگـيـرد       

منظور از مبارزه قانوني، مبـارزه در     
چهارچوب قوانين موجود و مدون و     
استفاده از نهادهاي رسمي دولتي و     
وابسته به دولت  نيست، بـلـكـه          
اشكالي از اعتراض و تشكل يـابـي     
است كه بنابر توازن قوا و شـرايـط     
تاريخي و اجتماعي معين در يـك       
جامعه در دوران غير انقلابي، توسط     

مـنـظـور از      .   دولت تحمل ميشود  
تحمل كردن مبارزه قانوني توسـط       
دولت هم اين نيست كه دولـت و       
نيروهاي سركوبگر آن، در مقابل آن    
مبارزه عكس العمل نشان نميدهنـد   
و سركوب نميكنند، بلكه منظور اين     
است كه بطور كلي دولت مجبور بـه     
تحمل اشكالي از مبارزه و تشـكـل    
. يابي طبقه كارگر و مردم ميـشـود     

مثلا اعتصاب كارگري در ايـران        

علني در     -شكلي از مبارزه قانوني   
علازغم غيرقانـونـي   .  ايران ميباشد 

بودن اعتصاب از نظر قانون رژيـم       
اسلامي، علارغم سركوب اعتصابات    
كارگري در اينجا و آنجا، اعتصـاب        
كارگري شكلي از مبارزه است كـه      
بدون انقطاع در طول عمر جمهوري     
اسلامي در سطح گسترده در ايـران   

حـتـي در     .   صورت گرفته اسـت    
6سالهاي سركوب پس از سال        0 ،

اعتصابات كارگري خاموش نشد و      
اعتصابات كارگري مهمي صـورت      
گرفت، كه از نظر دامنه و قـدرت،        

به عـنـوان   .   فوق العاده قويي بودند  
نمونه ميتوان از اعتصاب دو مـاهـه         

 نـام  64كارگران ذوب آهن در سال  
برد كه با تشكيل كميته نمايندگان،     
شكل بسيار موفقي از مـتـحـد و         
متشكل شدن را درآن شرايط ارائه       

 . دادند
تشكل يابي و رهـبـري مـبـارزه        
كارگران و مردم هم نميتواند مخفي     
صورت گيرد، همانطور كه اعتراض و       
. اعتصاب و تظاهرات مخفي نداريم     

فعال اجتماعي، فعالي كه اعتصاب و     
اعتراض را هدايت و رهبري ميكنـد،   
هم نميتواند مخفي باشد و مخـفـي     

تشكل كارگري توده اي   . عمل كند 
سنديكا و اتحاديه و   .   هم همينطور 

در ايران كـه  . شوراي مخفي نداريم 
كارگران از امكان تشكل علنـي و       
قانوني محروم بوده اند، از مجـمـع       
عمومي براي اتحاد و تشكل بـهـره    

 .  گرفتند

پس در هيچ شرايطي مبارزه تـوده        
هاي  مردم مخفي و غير عـلـنـي         
صورت نميگيرد و در هيچ جامعه اي     
نيست كه امكان مبارزه قانونـي و         

آنچه كـه  .  علني وجود نداشته باشد 
مورد بحث است، دامنه اين شـكـل      
مبارزه و رابطه آن با كار مخفي در       
جوامعي است كه آزادي سـيـاسـي     

 .وجود ندارد
 امروز ديگر براي هر كسي روشـن     
است كه مبارزه مردم براي مطالبات    
شان بدون رهبري محلي و علني و     
بدون سطحي از  تشكـل يـابـي          

شرط لازم   .   نميتواند صورت بگيرد  
هر نوع مبارزه علني و تـوده اي،         
وجود يك رهبر عملي حـاضـر در        

بدون اصانلو و دهـهـا   .   صحنه است 
رهبر كارگري شركت واحد، كه بـا        
اسم و رسم خود را به كارگـران و       
مردم معرفي كرده انـد، نـه از           
سنديكاي شركت واحد ميتوانسـت     
خبري باشد و نه از اعـتـراض و           
. اعتصاب كارگران شركـت واحـد     

بدون منوچهر و اكبر محـمـدي و        
دهها فعال و رهبر دانشجوئي ديگر،     

.  تير خبري باشـد 18نميتوانست از   
تازه اينها بخش كوچكي از صدها و       
هزاران فعال و رهبر ايـن و آن           
حركت اعتراضي هستند كه نام آنها    

نام فعال و .  را كسي را نشنيده است 
رهبر اعتصاب و اعتراض كـارگـران    
بهشهر، خاتون آباد و پتروشيمي و     
دهها مركز توليدي صنعتي را كسي     

 . نشنيده است

با پيشروي مبارزه مردم در سالهاي    
 -اخير، نهادها و تشكل هاي قانوني      

علني بسياري در زمـيـنـه هـاي          
گوناگون اجتماعي شكل گرفتند، كه    
اهميت بسيار زيادي در پيـشـبـرد      
.  مبارزه مردم براي حقوقشان دارند     

نهادهاي كودكان، دانشجوئي، زنان،     
كارگري و ورزشي و فـرهـنـگـي،       
انتشار نشريات گوناگون در زمينـه      
هاي مختلف و ابتكارات مخـتـلـف       
ديگر، به فعاليت قانوني ابعاد ديگري 

براي همين مهم است در .   داده است 
باره اين شكل از فعاليت مـفـصـل     
بحث شود و در باره نقائص كا ر آنها    

كمبودها و نـقـاط     . اظهار نظر شود 
ضعف آنها گفته شود و مورد بـحـث    

 .قرار گيرد
 با اهميت ترين و درس آموز تريـن     
تشكل قانوني دوره حاضر سنديكاي 
كارگران شركت واحد ميباشد، كـه     
من در يك بخش جداگانه بـطـور        

اما در اينجـا  . مفصل به آن ميپردازم 
به چند عارضه در كـار قـانـونـي        

 .   ميپردازم
كشاندن سريع هر مبارزه اجتماعي   

 به مبارزه ضد رژيمي
قبل از هر چيز بايد بگويم منظـورم     
اين نيست كه امر اجتماعي، سياسي    
نيست، بلكه منظورم سياسـت بـه       
مفهوم اخص كلمه نزد چپ راديكال     
غير اجتماعي است، يعني فعالـيـت      
ضد رزيمي كه در تقابل با فعاليـت      

نـزد چـپ     .   اجتماعي قرار ميگيرد  

 مبارزه برای دستمزدها

 مبارزه قانونی
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حاشيه اي فعاليت اجتمـاعـي بـه        
هـر  .   خودي خود مفهومـي نـدارد     

چقدر هم فعاليت اجتمـاعـي بـه         
سياست و عرصه سياسي كشـيـده     
شود، تا زماني كه به امر اجتمـاعـي     
خاص ميپردازد، براي چپ سـنـتـي     

براي همـيـن   .   امري سياسي نيست 
فعالين غير اجتماعي در جـنـبـش         
هاي مختلف، بـه سـرعـت امـر           
اجتماعي مشخص را با عجله و بـا          
سرعت به عرصه  مبارزه ضد رزيمي   
ميكشانند و آن را دچار مشـكـل          

براي گسترش مـبـارزه     .   ميسازند
قانوني و علني برطرف كردن ايـن      

اين عارضـه در    .   عارضه مهم است 
همه جنبش ها يـكـسـان عـمـل         

مثلا ابعاد و دامـنـه ايـن      .   نميكند
عارضه در ميان دانشجويـان كـه         
معمولا قشري سياسي هستند و بـه     
دليل تاريخ و سابقه نفوذ سـنـت        
سازمانهاي غير اجتماعي ، بيشتر از       

در جـنـبـش    .  ديگر جنبش ها است 
هاي ديگر قدرت اين عارضه بنا بـه   
وجود سابقه سنتهاي اجتماعي و يـا    

در .   غير اجتماعي مختلـف اسـت      
ميان فعالين و رهبران جنبش زنـان،   
بدليل غايب بودن سنت چپ حاشيه    
اي و غير اجتماعي در اين عـرصـه،     

در .   اين عارضه كمتر بچشم ميخورد  
جنبش كارگري اين عارضـه نـادر      

علل آن را در پايـيـن   . ديده ميشود 
هر چه هست .   بيشتر توضيح ميدهم  

مسئله آموزش رهبراني كه بتواننـد      
كار قانوني را خوب پيش ببرنـد و        
خود و فعاليت و احتمالا تشكل خـود   

. را تثبيت كنند، اهميت زيادي دارد    
رهبر و فعال جنبش اجتماعي بايـد        
مرز فعاليت قانوني و غير قانوني و         

. خوب تشخيص دهـد ... تناسب قوا و 
وگرنه به سرعت خود و تشكل خود       

 .را دچار مخاطره ميكند
همانطوري كه در بالا نوشتم بـدون        
قدم گذاشتن در عرصه مـبـارزه         
قانوني و علني و بدون رهبري علني    
در مبارزه، مبارزه اي نميتواند پيـش   
رود، مردمي نميتوانند متحد شونـد،     
خواست و مطالبه اي نميتوانـد بـه       
خواست و مطالبه جمعي تـبـديـل        

كليد مسئله در مبارزه قانونـي  .  شود
مبارزه قانوني و .    رهبري علني است 

ايـن  .  علني بدون رهبر وجود ندارد  
رهبران افرادي هستند كه به نـوع     
كاري كه برعهده شان قرار گرفتـه    
است واقفند و حساسيـت آن را          
ميشناسند اينها شخصيـت هـاي       
مبارز سر شناسي هستند كه حد و     
مرز فعاليت خود را ميشـنـاسـنـد،      
ميتوانند در يك متن قانوني بـراي      
بسيج و اعـتـراض تـوده اي            
آژيتاسيون كنند، تناسب قـوا را         
بدرستي ميشناسند، امنيت خود را      
با محبوبيتشان در ميان مـردم، بـا       
جلب اعتماد آنها به شرافت سياسي     
و عملي خود و با تشخيص دامـنـه       
معقول اعتراض و تهييـج در هـر        

رهـبـران   .   مقطع حفظ مي كنـنـد     
جنبش كارگري عموما در زمـيـنـه        
متشكل كردن و سـازمـانـدهـي          
اعتراض كارگران خبره تر و آگاهتر       
از رهبران جنبش هـاي ديـگـر          

با چم و خم فعاليت قانونـي  .   هستند
سريع آشنا ميشوند و بكار گـيـري     

علت اين .   آن برايشان بديهي است  
مسئله در خودسازمانيابي طـبـقـه       
كارگر و در مبارزه دائمي اقتصاديش   

وقتي كارگر مبارزي در .   نهفته است 
جمع كارگران، نمايندگي پيشـبـرد    
يك خواسته و يك امر كارگران را      
تقبل ميكند، ميداند بايد روحيـات      
آنها را بسنجد، با مبارزتـريـن و          
پيشروترين آنها همفكري كنـد و      

هر فعال و رهبر كـارگـري     .   غيره
ميداند كه دست زدن به اعتصـاب،        
آخرين پله و آخرين راه حل يـك     

هر كـارگـر     .   حركت مستمر است  
مبارزي در همان روز اول با چـم و      
خم اين كارها آشنا مـيـشـود و           

در حالي كـه در      .   پرورش مييابد 
محيط جنبش هاي ديگر، آمـوزش        
كار قانوني و علني بسختي و بـا           

كساني .   مشكلات زيادي روبروست  
كه به مبارزه و فعـالـيـت جـذب        
ميشوند، كمتر ميتوانند از فعالـيـت      
قانوني و امكان آن خوب بهره گيرند  
و معمولا در استفاده از اين امـكـان     
دچار سردرگمي ميشوند و به چپ و     

تناسب قوا را بـه      .   راست ميزنند 
درستي تشخيص نميدهنـد و بـا        
قاطي كردن فعاليت قانوني و غـيـر     
قانوني، امنيت خود را بـه خـطـر         

به دليل سلطه سنت چپ .   مياندازند
غير اجتماعي بر بخشي از آنـهـا،         
فعاليت اجتماعي محمل و سوراخـي     
تلقي ميشود تا از كانال آن امـر           

 . مبارزه ضد رژيمي پيش برده شود

مثلا اگر كسي از اين طيف تشكلـي    
براي ممنوعيت ازدواج كـودكـان        

خود مسئله كودكـان و    .   اعلام كند 
فعاليت براي نجات هر چه بيشـتـر     
كودكاني كه از قانون ازدواج آسيـب   
ميبينند، فعاليت فرهنگي در ايـن        
زمينه، جلب نظر گسترده شخصيتها    
و مردم به اين مشكل، نشان دادن       
نمونه هايي از فجايعي كه اين قانون   
ببار آورده است و كمپين كردن بـر      
روي آنها و همچنين تغيير قـانـون       
ازدواج كودكان خردسال و بسـيـج     
نيرو بر روي آن، فعاليتهاي فرعـي        
تلقي ميشوند كه معمولا اگر صورت       
گيرند، بايد در سايه فعاليت ضـد       

 . رژيمي قرار گيرند
براي چنين تشكلهايي محور امـر       
. اعلام شده اجتماعـي نـيـسـت         

فعاليني كه از سر فعاليت سياسي به  
اين امر اجتماعي جلب شده اند، امر    
اجتماعي را وسيله اي در خـدمـت         
فعاليت و هدف سـيـاسـي خـود          

براي همين هيچـگـاه آن     .  ميدانند
فعاليت اجتماعي آنطور كه بايد پـا     

فعالين و .   نميگيرد، جا قرص نميكند   
رهبران چنين تشكلهايي هيچگـاه      
به يك شخصيت قابل رجـوع در        
جامعه بر سر امري كه بـراي آن         

بـه  .   تشكل داير كرده اند نميشوند  
دليل بالا بردن دوز سياسي مسئلـه،   
معمولا بسرعت خود را از نـظـر          

 . امنيتي دچار مشكل ميسازند
 ادامه دارد


